
 111  ي عمومي دين و حوزه

 ي اسلاميشهامسائل جنب

  وگو با دكتر سيداحمد موثقي گفت

  

 علوم سياسي دانشگاه تهران، جنبـشهاي اسـلامي معاصـر را            دكتر احمد موثقي سالها است كه در دانشكده حقوق و          
. شـوند   كند و تاليفات ارزشمند ايشان در اين زمينه، منابع مورد توجهي در موضوع مذكور محسوب مـي                  تدريس مي 

الامكـان كليـت متنـازل        وگوي مجله با ايشان از قالبهاي دانشگاهي و آكادميك فاصله نگيرد، حتـي              اينكه گفت   براي
تـري را دربـاب جنبـشها و     هـاي تـازه    رعايت گرديد تا حاصل آن گفتگويي باشد كه بتوان فرضيات و ايـده  سوالات

اسـتعمار، تجـدد و بازگـشت بـه بنيادهـاي دينـي و ملـي مهمتـرين عناصـر                    . حركتهاي اسلامي معاصـر مطـرح نمـود       
نكه از اهميـت ايـن عناصـر كـم          آ  آييم، بي   اند و هرچه پيش مي      دهنده حركتهاي اصلاحي در دنياي اسلام بوده        شكل

 ســمت  بــهدر جهـاني كــه  . شــود هـا، و مــسائل جنبــشهاي اسـلامي افــزوده مــي   هــا، انگيــزه هـا، ريــشه  شـود، بــر گونــه 
نظـر    تـر بـه      ، اهميـت حركتهـاي اسـلامي چـشمگيرتر و حيـاتي            رود  پيش مـي    بهقطبي     سيستم تك  وگرايي    جانبه   يك
شناسـي جنبـشهاي كنـوني و پيـشين جهـان             شده نگاهي انداخت و به آسـيب       رو بايد به اين راه طي       رسد و ازهمين    مي

ي تمدن اسـلامي  هاي مربوط به احيا  تحليل و درك درستي از وضعيت اسلامگرايي و تلاش         اسلام پرداخت تا شايد     
  . فراهم شود

هـاي    ترجمـه   اسـتراليا هـستند و تـاكنون تاليفـات و             NSWدكتر موثقي داراي دكتـراي علـوم سياسـي از دانـشگاه             
جنبـشهاي اسـلامي معاصـر، علـل و         : تاليفـاتي همچـون   : انـد   متعددي را درخصوص مسائل سياسي روانه بازار نمـوده        

الدين اسدآبادي، استراتژي وحدت در انديـشه سياسـي اسـلام      عوامل ضعف و انحطاط مسلمين از ديدگاه سيدجمال       
سياسـي   نيته در جهان عرب، پدرسالاري جديد، انديشه      چالش مدر : هاي ايشان عبارتند از     ؛ برخي از ترجمه   )دو جلد (

ما را نيز به همراهـي بـا   ش. عرب در دوره معاصر، تئوري توسعه و سه جهان، توسعه به مثابه آزادي، نوسازي و توسعه            
  . كنيم گو دعوت مياين گفت

    

  

  

  

  

  

  

د، چنانچـه موافـق باشـيد        آقاي دكتر موثقي، با تشكر از جنابعالي كه وقتتان را در اختيار ما گذاشتي              �

بحث درخصوص جنبشهاي اسلامي معاصر را با طرح اين سوال آغاز كنيم كه تعريف شـما از جنـبش                   

  ديني چيست و چه معيارهايي براي آن قائل هستيد؟ 



 جنبش ديني يك حركت اجتماعي و گسترده مردمي است كه رهبـري، اهـداف و طـرز فكـر غالـب بـر آن                         �
يعني از موضع دين درصدد تغييرات برآيد و اهداف سياسي ــ اجتماعي را مد نظر قـرار                 صبغة ديني داشته باشد؛     

بودن يك جنبش آن است كه از موضع دين خواهان تغيير وضع موجود براي نيـل بـه                    پس معيار ديني  . داده باشد 
 در نظـر دارد تـا   جنبش ديني، تشكيل جامعـه و دولتـي جديـد را    . اند  اهدافي باشد كه در رابطه با دين تعيين شده        

اهداف ديني را تحقق بخشد؛ كماآنكه اگر يك جنبش صبغه سياسي داشته باشـد، اهـداف آن سياسـي خواهنـد           
  . بود
 يك حركت اجتماعي بايد به چه سطحي از قدرت و اهميت سياسي برسد كه به آن جنـبش اطـلاق                     �

  شود؟ فرق جنبش با قيام و حركت چيست؟ 

تـر اسـت و بـر يـك            است اما قيام، جنبش و نهضت از شورش مفـصل          هدف   شورش يك حركت كور و بي      �
يافته نيست اما از يك حـداقل سـازماندهي           هم كاملا سازمان    حركت ارادي و آگاهانه دلالت دارد كه گرچه آن        

البته جنبش، قالب حزبي ندارد، چراكه در چارچوب نظام سياسي حاكم           . در سطح كادر رهبري برخوردار است     
آميز و از طريق انتخابات فعاليت كند بلكه از حزب فراتر اسـت و ضـمنا بـا شـورش      طور مسالمت  ا به قرار ندارد ت  

 يك حركت گسترده اجتماعي و فراحزبي است و ممكن است گروهها،             قيام، نهضت و جنبش،   . نيز تفاوت دارد  
   .اي در يك كشور دربر بگيرد طرز فكرها و جريانهاي مختلفي را در جهت اهداف گسترده

  
بندي شما از جنبشها و نهضتهاي اسـلامي معاصـر در كـل چگونـه اسـت و هـر                       آقاي دكتر تقسيم   �

  هايي دارد؟  اي چه ويژگي دسته

بندي در هـر رشـته علمـي، نيمـي از آن علـم تلقـي                   جواب به اين سوال در نوع خود مهم است؛ چراكه طبقه           �
عبـارتي    بـه .  بتواند اشتراك و افتراق آنها را تفكيـك كنـد          شود؛ يعني فرد بايد اشرافي بر مسائل داشته باشد تا           مي

  تـوان گفـت سـه دسـته         هرحـال دركـل مـي       به. بندي كند   هاي موجود را در قالبهايي بريزد و طبقه         بايد ابتدا مولفه  
 هـستند كـه     Traditionalistگـرا يـا       يك دسته گرايشهاي سنتي و سـنت      : جنبش اسلامي قابل تفكيك هستند    

شـوند و از همـان موضـع سـنتي            شـدن آنهـا مـي       شوند ولي عواملي باعـث فعـال        در جنبش فعال نمي   ساكن    به  ابتدا
آنها مستقلا يك جنـبش سياسـي و اسـلامي را           . دهند  هايي دارند و يك گرايش فكري را شكل مي          گيري  موضع

 و اصـلا دنبـال      كـار هـستند     هـا اصـولا محافظـه       كنند تا از اين طريق دنبال تغييرات باشند؛ چون سنتي           رهبري نمي 
ايـن را  . دهنـد  گـرا را شـكل مـي    هرحال از نظر گرايش فكري، يك جريان سـنت  تغييرات و جنبش نيستند؛ اما به 

كنند، در دو دسته جاي دهم        دهند و رهبري مي     طلبان ديني را كه جنبش اسلامي را شكل مي          گفتم تا بعد اصلاح   
الان مقوله بنيـادگرايي در     . دهند  يي اسلامي را شكل مي    گردند و مشخصاً بنيادگرا     كه يك دسته به وهابيت برمي     

بنيـادگرايي  . تـوان صـحبت كـرد         ساير اديان و مذاهب هم گسترش پيدا كرده و درخـصوص ريـشه آن هـم مـي                 
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. گرايـي فـرق دارد   اسلامي كه در بسياري از جنبشهاي اسلامي معاصـر گـسترش و نفـوذ يافتـه، دركـل بـا سـنت                
كـه    عبـارتي آنهـا در دنيـا دنبـال تغييـرات و ايـن               كنند، به   و دين را ايدئولوژيك نمي    گرايان، سياسي نيستند      سنت

هـاي فرهنـگ، تمـدن و مباحـث           آنها در عرصه  . دهند  حكومت را دست بگيرند، نيستند و بار سياسي به دين نمي          
يادگرايـان داعيـه    امـا بن  . اجتماعي فعاليتهايي دارند اما سياسي نيستند و بيشتر فكري، فرهنگي و اجتمـاعي هـستند              

آنها حتـي قالبهـاي رسـمي       . سياسي و داعيه تغييرات دارند و مخصوصا خواهان تشكيل حكومت اسلامي هستند           
آنها تشكيل مذاهب و مكاتـب در قـرون بعـد    . گردند كنند؛ يعني به بنيادهاي اوليه اسلام برمي سنتي را هم رد مي    

نگـري و شـعار       دليـل گذشـته     گرايـان تفـاوت دارنـد امـا بـه           تكنند و از اين لحاظ با سن        عنوان بدعت رد مي     را به 
گرايـي    و بازگشت به دوره باشكوه اوليه، در سـنت        ) كتاب و سنت  (شان مبني بر بازگشت به بنيادهاي اوليه          اصلي

كار هستند اما بنيـادگرايي   گرا و بنيادگرا محافظه ذاتاً هر دو جريان سنت   . شوند  منحل و در نهايت با آنها يكي مي       
  . دهد اي تغيير  كند سطوح و ظواهر را در سطح بسيار گسترده تلاش مي

گيريهـاي سياسـي و اجتمـاعي راديكـال عمـل           طلبي ديني، نوگرايي ديني است كه در موضع         شاخه ديگر اصلاح  
وبـيش بـا سـيدجمال شـروع      كند؛ يعني دنبال تغييـرات اساسـي و سـاختاري در جوامـع مـسلمان اسـت و كـم             مي
د سيدجمال اساسا با وهابيت فرق دارد و خط فكري او پيرواني دارد كه حتـي بـه مرحـوم مطهـري       عقاي. شود  مي

تــاثير جريـان ســيدجمال، عبـدو و كـواكبي قــرار دارد و خـودش نيــز در      مطهــري تاحـدزيادي تحـت  . رسـد  مـي 
وبـيش در     ارند ولـي كـم    البته آنها اختلافاتي د   . اقبال و شريعتي نيز همينطور    . كند  كتابهايش اين مساله را تاييد مي     

اينكـه خواهـان تكيـه بـر كتـاب و سـنت               گيرند؛ يعنـي ضـمن      شان در ذيل نوگرايي ديني قرار مي        گيريهاي  جهت
هـايي نظيـر      آنهـا بـين ديـن و مقولـه        . هستند، رويكرد عقلي دارند؛ يعني بين عقل و دين قائل به سازگاري هستند            

به سازگاري قائلند و دركل يك جريان سوم را ـــ           ... كراسي و مدرنيته، عقل، علم، اختيار، انتخاب، آزادي، دمو      
  . دهند گرايان و بنيادگرايان ــ شكل مي در كنار سنت

جريـان ديگـري كـه در كـشورهاي اسـلامي           . جنبشهاي اسلامي بنيادگرا و نوگرا در كل رقيب يكديگر هـستند          
جريان تجـدد، سـكولار و      . ذكور قرار دارد  گانه م   وجود دارد، جريان تجدد است كه البته در مقابل جريانات سه          

عنـوان جريـاني متفـاوت و مقابـل آنهـا             گنجد و صـرفا بـه       منهاي دين است و لذا در بحث جنبشهاي اسلامي نمي         
  . شود شناخته مي

  

  اند بلكه   توان گفت همه جنبشهاي سياسي معاصر در دنياي اسلام، جنبشهاي ديني بوده پس نمي �  

لطفا به برخي از اين جنبشهاي سكولار نيز اشـاره          ! شوند  ي سكولار محسوب مي   برخي از آنها جنبشها   

  . كنيد

 حركتهايي در جهت استقلال و يا پس از استقلال كشورهاي اسلامي در قالـب احـزاب، فعاليتهـاي سياسـي،                     �



خيـر  هـاي ا    اند امـا جنـبش سياسـي سـكولاري كـه در دوره              مجامع و گروهها با گرايشهاي سكولار وجود داشته       
ي سـكولار حـاكم هـستند و        نهـا آيد؛ چون در كشورهاي اسلامي اساسـا گفتما         مطرح و فعال باشد، به ذهنم نمي      

توانند با اكثريـت مـسلمان        درواقع سكولارها نمي  . گيرند  مخالفتها از طريق احزاب و گروههاي خاصي شكل مي        
  .ايجاد كنندو متدين كشورهاي اسلامي به همنوايي برسند و يك جنبش سياسي گسترده 

آنكه عملا سكولاريسم بر كشورهاي اسلامي حاكم بوده، در صد سال اخيـر جنبـشهايي كـه                   بالحاظ �

گيـري جنبـشهاي      توان گفت بنيـان شـكل       آيا نمي . اند  اند عموماً ديني و ضد سكولار بوده        وجود آمده     به

دنياي معاصـر در نظـر      اسلامي ريشه در تعارض بين سنت و تجدد دارد و هر جنبش اسلامي را كه در                 

  نحوي تلاش براي پاسخ به قرون جديد اروپايي است؟  بگيريم، به

قبل از ورود به دوران مدرنيته و تجدد هم . دار هستند  سياسي در دنياي اسلام خيلي ريشه     ـ  جنبشهاي اجتماعي  �
عيليه در شـيعه و يـا       انـد؛ مـثلا جنـبش اسـما          سياسي وجود داشـته    ـ سلام جنبشهاي اصلاحي و اجتماعي    در دنياي ا  

هاي اساسي و برخوردار از سابقه طولاني در داخل           توان نام برد كه به نارسايي       حركت سلفيه در اهل سنت را مي      
داري و اسـتعمار از       گردند اما موقعي كـه بـا دوران مـدرن، ورود مدرنيتـه، تجـدد، سـرمايه                  جوامع مسلمان بازمي  

از همـان زمـان   ) غـرب (ه درگيري تاريخي بين اسـلام و مـسيحيت      شويم، با توجه ب     جانب دنياي غرب مواجه مي    
در . ظهور اسلام، جنگهاي صليبي و بعد هم تاسيس اسـرائيل توسـط دول اسـتعماري، ايـن تعـارض تـشديد شـد                   

دوران جديد، مخصوصا در قرن نوزدهم، ازآنجاكه بسياري از بلاد اسـلامي نظيـر عثمـاني، ايـران، هنـد و حتـي                       
تاثير اين    ها استعمارگر بودند، جنبشهاي اسلامي اين دوره تحت         ر مواجه شدند و همه اروپايي     شرق دور با استعما   

گيري اين جنبشها فقط محدود به اين مـساله   جنبه و جلوة استعماري غرب و تجدد شكل گرفتند اما دركل شكل         
ماعي عليه دين و دولـت      طي قرنها اين جنبشهاي اصلاحي و اجت      . نيست و ريشه در مسائل اساسي داخلي نيز دارد        

رسمي مسلمانان فعاليت داشتند اما در دوران مـدرن بـه تبـع ورود اسـتعمار گـسترش پيـدا كردنـد و در راسـتاي                          
رويارويي با استعمار و افراد و جرياناتي به فعاليت پرداختنـد كـه تحـت عنـوان تجـدد و رويكردهـاي سـكولار،                

جنبشهاي اسـلامي كـه     . داشتند  ها و فرهنگ مردم گام برمي     هم در مصدر حاكميت، بر ضد منافع، دين، ارزش          آن
 و گروههـاي حـاكم كـه در         تهـا شوند نيز بـا اسـتعمار و بـا دول           طلب ديني از موضع سنت جدا مي        عنوان اصلاح   به

انـد و ايـن رونـد همچنـان ادامـه پيـدا               پيوند با استعمار هستند؛ چه قبل و چه بعد از استقلال به رويارويي پرداخته             
  . استكرده 

تر مثل اسماعيليه و سلفيه كه عملا بـا اسـتعمار و تجـدد روبـرو نبودنـد                     فرموديد جنبشهاي قديمي   �

ازآنجاكـه جنبـشهاي معاصـر نيـز عـلاوه بـر            . هاي داخلي داشتند      جنبشهايي سياسي بودند كه ريشه    

توان گفت حـد       خارجي تحت عنوان تجدد و استعمار، با مسائل داخلي نيز روبرو بودند، آيا مي              ي  مساله

مشترك يا مهمترين مساله جنبشهاي جديد و قديم، مساله انحطاط بوده و انحطـاط مـسلمين باعـث                  
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  پيدايش اين جنبشها شده است؟ 

 غـرب؛ يعنـي جنبـشهاي اسـلامي و          ي  انحطـاط داخلـي و مـساله      : ام   من در كتابهايم دو مقوله را مطرح كـرده         �
 يكـي انحطـاط داخلـي و ديگـري مـساله            د؛ اصـلي روبـرو بودن ـ        ي  مسالهطلبانه ديني در دنياي اسلام با دو          اصلاح

 در رابطه با غرب هم همينطور اسـت؛ يعنـي            .فرهنگي، اقتصادي و سياسي   : ه دارد انحطاط داخلي چند وج   . غرب
خواهـد    پـردازد و مـي      غرب يكبار در مسائل ديني، ارزشي و فرهنگي مردم يك بلاد بـه تحريـك و تـوهين مـي                   

اجتمـاعي و معيـشتي وارد        كنـد، امـا يـك بـار از نظـر اقتـصادي،                گيري مـي    د و در مقابل آن موضع     آسيب برسان 
بـار نيـز از لحـاظ سياسـي يـا نظـامي        شـوند، يـك   مطرح مي... شود و مسائلي از قبيل فقر، منابع، بازار كشور و    مي
گانـه    خـود بـا ابعـاد سـه         نوبـه   انحطاط داخلي و مساله غرب هركـدام بـه          پس. گيرد  دست مي   آيد و كشور را به      مي

آنكه بسته به كشور يا شخصيتها و مصلحين كه به كدام وجه اهميت بيشتري بدهنـد و يـا بـه                       ارتباط دارند؛ ضمن  
  . كند همه وجوه يكجا توجه داشته باشند، باز مساله فرق مي

 پيدا كردند؟    به لحاظ جغرافيايي يا مذهبي، كانونهاي اصلي جنبشهاي اسلامي معاصر در كجا تمركز             �

توانيم بگوييم در ناحيه جغرافيايي خاصي و يا در بين پيروان مكتب خاصي جنبـشهاي اسـلامي                   آيا مي 

  اند؟  بيشتر نمود داشته

. جزيـره عربـستان، خاسـتگاه وهابيـت اسـت           توان گفـت شـبه       از نظر تمركز جغرافيايي جنبشهاي اسلامي، مي       �
 هند، مخـصوصا در پاكـستان،       ي  قاره فعال بودند اما پس از تجزيه         هند در شبه   ي  جريانهاي خاصي پيش از تجزيه    

درواقع بنيـادگرايي اسـلامي، امـروزه در دو كـشور           . هاي وهابيت در آنجا مركزيت پيدا كردند          ازهمه دنباله   بيش
 و  البته مصر هم در زمينه جنبشهاي اسلامي، بسيار غني و باسـابقه اسـت             . عربستان و پاكستان مركزيت يافته است     

جنبـشهاي  .  سـلفي در آنجـا حـضور دارنـد          هر دو جنبة گرايشهاي اسلامي، يعني هم گرايـشهاي بنيـادگرا و هـم             
بـا تـشكيل اخـوان المـسلمين كـه      . تاثير رشيدرضا قرار داشـتند  اسلامي مصر در اوايل قرن بيستم مخصوصا تحت  

عبه دارد و تاثيرگـذار اسـت و از     بزرگترين سازمان و جنبش اسلامي است و در بسياري از كشورهاي اسلامي ش ـ            
بنـابراين  . اند، مصر اهميـت خاصـي در زمينـه جنبـشهاي اسـلامي يافتـه اسـت                  ي ديگري درآمده  ههادل آن گرو  

توان گفت در ميان اهل تسنن، عربستان، پاكستان و مصر، و از نظر گرايشهاي شيعي، ايران مركز اين جريانها                     مي
  . تاريخي در پيوند با لبنان و عراق قرار داشته استالبته خود ايران هم به لحاظ . هستند

  
  اند يا جريانهاي اهل سنت؟   جريانهاي اصلاحي شيعه بيشتر بوده�

اينكه اكثريت مسلمانان سني هستند، در اكثر كشورهاي          به  توان دقيقاً چيزي گفت اما باتوجه       در اين زمينه نمي   �
اينكه جمعيت شيعه و نيز كشورهاي بـا اكثريـت شـيعه     به باتوجهاند و  اسلامي جنبشهاي اسلامي از اهل سنت بوده    

 اهـل   ي  ، بنابراين جنبشهاي اسلامي اكثرا در حوزه      )ايران، عراق، آذربايجان، بخشي از لبنان و بحرين       (كم هستند   



  . گيرند سنت قرار مي
  اي بين جنبشهاي اصلاحي شيعي و سني وجود دارد؟   چه تفاوت عمده�

گـري و     ميـان اهـل سـنت و جنبـشهاي اسـلامي واقـع در حـوزة اهـل تـسنن، بيـشتر سـلفي                       توان گفت در       مي �
وهابيـت  . پرداز احياگر بوده اسـت      گردد كه يك نظريه     تيميه بازمي   بنيادگرايي غالب است، چون عقبه آنها به ابن       

وند با تصوف نيز قـرار      براين جريانات اسلامي، اهل تسنن در پي        علاوه. تيميه است   ابن    ي  هم دقيقا ادامه همان نحله    
. خـورد   البته تصوف با تشيع قرابت تاريخي بيشتري دارد منتها اين قرابت بـا امـام محمـد غزالـي گـره مـي                      . دارند

تر كه برويم، آنهـا       گردند ولي عقب    ي تصوفي به غزالي بازمي    شهابخشي از جنبشهاي دنياي اهل سنت نيز با گراي        
اهل حديث و محـدثان در ميـان اهـل          . گردند  حنبل بازمي   به احمدبن عنوان سلفيه، در يك گرايش فقهي حتي          به

البته در دوران   . تر است   رنگ  سنت، غلظت بسيار زيادي دارند اما رويكردهاي فلسفي و عقلاني در ميان آنها كم             
ال معاصر تعداد بسيار معدودي از متفكران رسمي اهل سنت نظير عبدو، كواكبي و يا قبل از او تحتاوي و نيز اقب ـ                    

آنهـا بـا    . گرايشهاي عقلاني دارند، اما خود عبدو، كواكبي و اقبال كـساني هـستند كـه گـرايش بـه شـيعه دارنـد                      
اما جنبشهاي شيعي، سنت و ميراث فلسفي ــ كلامـي          . سيدجمال پيوند داشتند و اقبال حتي به ايران گرايش دارد         

اهل سنت در اصول اشعري هـستند       . گيرد  رار مي از لحاظ كلامي، شيعه بين اشاعره و معتزله ق        . تري دارند   پررنگ
شــوند، بــه ســمت  طلــب فعــال مــي عنــوان مخــالف و اصــلاح كــه رويكــرد ضــد فلــسفي دارد و حتــي وقتــي بــه 

كننـد و بـا       رسند؛ و يا گرايش فقهي پيدا مي        روند؛ يعني باز هم به رد فلسفه مي         گراهايي مثل غزالي مي     نئواشعري
تاثير جريانهاي گذشته و يـا حتـي          البته در شيعه هم تحت    . خورند   پيوند مي   حنبل تيميه، اهل حديث و احمدبن      ابن

اي گرايشهاي ضدفلـسفي و غيرفلـسفي وجـود داشـته،             تاثير همين جريانهاي سلفي و بنيادگرايي سني، پاره         تحت
ني در فـرق مهـم شـيعه و س ـ   . تـر اسـت   مثلا اخباريگري در شيعه وجود دارد، اما جريان اصولي در شيعه پررنـگ          

ي فلسفي، عقلاني، مدرن و با نگرشهاي سـاختاري در شـيعه بـه    شهاتواند اين باشد كه گراي  جنبشهاي اسلامي مي  
خمينـي كـه تـاثير بـسيار گـسترده و             ويـژه امـام     بركت متفكراني مثـل سـيدجمال، نـائيني، مـدرس، مطهـري و بـه              

  .  دارد، بسيار بيشتر استحال گرايشهاي فلسفي و ملاصدرايي پايدارتري بر جاي گذاشت و درعين
  

  

  

عبارتي، در جنبشهاي سياسي معاصر دنياي         بخش صوفيانه جنبشهاي معاصر به چه شكل است؟ به         �

اسلامي، تاثير تصوف را در چه حد بايد ارزيابي كرد؟ مثلا فرقه بكتاشيه در برخي كـشورهاي اسـلامي                   

  يا در ايران شيعي، متصوفه حداقل در دوران وجود آورده و  اي را به نظير تركيه گويا تاثير سياسي عمده

  . اند بوده صفويه تاثيرگذار
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خـاطر گرايـشهاي درونـي و         را بـه  ) ع(آنهـا حتـي امـام علـي       . دار تاريخي است    تصوف يك جريان ريشه   .  بله �
قـت  لازم به ذكر است كه تصوف طري      . دانند و لذا از نظر تاريخي با تشيع پيوند دارند           اش، مرشد خود مي     عرفاني

وجود هم در شيعه      مدار نيستند اما بااين     عبارتي آنها شريعت    است و شريعت نيست و اساسا صبغه مذهبي ندارد؛ به         
 آنها به يك شـيخ، مرشـد و بـزرگ           ي  همين بكتاشيه و صفويه، سرسلسله    . اند  و هم در سني بسيار تاثيرگذار بوده      

انـد،    گيريهـاي ضـد فلـسفي زيـادي داشـته           هتصوفيان ج . آيند  رسد و سپس صفويه به سمت شيعه مي         صوفي مي 
در جماعات اهل سـنت و  . اند گونه بوده اهل سنت هم اين. چون دركل به فلسفه اعتنا نداشتند و ضدفلسفي بودند        

نشين، مثلا در آفريقا، جنبـشهاي اسـلامي ضـد اسـتعمار مثـل سنوسـيه، مهـدي سـوداني و شـيخ                         كشورهاي سني 
ــا آن عقبــه  ــه   عبــدالقادر الجزايــري، ب ـــ ب ـــ مثــل المرابطــون و الموحــدين ـ ــد ـ نــوعي  هــايي كــه در آفريقــا دارن

آينـد    اي از تصوف به حـساب مـي           شده  دهند و نوع اصلاح     طلبانه از خود بروز مي      گيريهاي صوفيانه اصلاح    سمت
تيميـه   ابـن تاثير  عنوان يك فقيه تحت اينكه به االله ضمن ولي در هند هم مثلا شاه. گيريهاي اجتماعي دارند  كه جهت 

حال يك شيخ     روند، اما خود او درعين      قرار دارد و فرزند او و طرفدارانش به سمت بنيادگرايي با صبغه فقهي مي             
نظر در حوزه تصوف با غزالي پيوند دارد و تاثيرگذار هم بـوده اسـت؛                 عنوان يك صاحب    او به . صوفي نيز هست  
امـا در مـورد شـيعه    . شوند يا فقهـي  سرانجام يا تصوفي مي   شود؛ يعني جنبشها      كم از هم جدا مي      منتها راهشان كم  

جـا هـم بـاز        البتـه همـين   . بودن گـرايش يافتنـد      شان به سمت شيعي      صوفيانه  توان گفت صفويه با همان گذشته       مي
  . گذارد كند؛ يعني تصوف تاثير خود را در اين قالب بر جاي مي بنيادگرايي غلظت پيدا مي

ژه از زمان جنبش تنباكو و فعاليتهاي سياسي سـيدجمال بـه ايـن طـرف،                وي  هاي متاخر، به     در دوره  �

رسد تصوف نقش سياسي خود را در جنبشهاي اسـلامي از دسـت داده اسـت، يعنـي                      نظر مي   دركل به 

شـوند،    اند و هرچـه از تـصوف دورتـر مـي            جنبشهاي متاخر رنگ و بوي صوفيانه خود را از دست داده          

  طور نيست؟  اين. شود تر مي ا پررنگگرايشهاي عقلي و فلسفي در آنه

اند؛  دليل غلبه علما فروكش كرده هاي اخير در كشورهايي مثل ايران رويكردهاي صوفيانه درواقع به            در دوره  �
تدريج علمـا غلبـه پيـدا         عبارتي جريانهاي صوفيانه ايران در رويارويي با علما ناكام ماندند و از زمان صفويه، به                به

خاطر افراطها   شيخيه و بابيه نيز كه با اخباريگري ارتباط دارند، در مقابل علما قرار گرفتند اما به            جنبشهاي  . كردند
رو دركل بايد گفت جنبشهاي سياسي، بخصوص در ايران، هرچـه             ازاين. ماندند  و نارساييهايي كه داشتند، ناكام      

گيرنـد و     تاً از جانـب علمـا صـورت مـي         كننـد و فعاليتهـا عمـد        آييم، كمتر با تصوف ارتبـاط پيـدا مـي           جلوتر مي 
 1357طلبان از همان جريان تنباكوي ميرزاي شيرازي، سيدجمال، مشروطيت و مدرس تا انقلاب اسلامي                 اصلاح

توان نشان داد و اين       در كشورهاي ديگر هم همين فرايند را مي       . شوند  با گرايشهاي نوگرا و غيرتصوفي ظاهر مي      
گردد تـصوف نتوانـد پاسـخگوي شـرايط      شود كه باعث مي اين جوامع مربوط مي  مساله به تغييرات اجتماعي در      

  . كند باشد و مخالفان را پوشش دهد و لذا كمتر ايفاي نقش مي



تـر از     هاي متاخر، مواجهه جنبشهاي اسلامي معاصر با غرب، فكـري           رسد اساسا در دوره      به نظر مي   �

ل اين مواجهه يك مواجهه دينـي يـا تجـاري و يـا              هاي قب   عبارتي در دوره    به. هاي قبل شده است     دوره

رسد جوامع اسلامي بـه تناسـب آشـنايي بـا             نظر مي   آييم، به   حداكثر سياسي بود اما هرچه نزديكتر مي      

كنند بايد هرچه بيشتر پاسخگوي فكري و فلسفي غـرب              بنيادهاي فكري و عقيدتي غرب، احساس مي      

  . باشند

اي   گونه  در اوايل، برخورد با غرب سطحي بود؛ چون غرب به         . گونه است    اين كنم، واقعا    اين نكته را تاييد مي     �
افـزاري    هـاي سـخت     افزاري آن در مقايسه با جنبه       هاي نرم   فيزيكي، سياسي و نظامي حضور پيدا كرده بود و جنبه         

شـد،    تـر     عميقتدريج كه تقابل و تعامل        شد اما به    رنگ بود و لذا رويارويي هم در همان سطح انجام مي            بسيار كم 
تر گرديد؛ يعني مسلمانان با بنيانهاي دنياي مدرن و تمـدن جديـد بيـشتر                 چالش مسلمانان با دنياي غرب نيز عميق      

 و بحثهايي را كه در ايران قبـل         ههاحتي نوع ديدگا  . آشنا شدند و به اين تناسب هم درصدد پاسخگويي برآمدند         
سـنجيم،    جديد وجود داشت، وقتي با مباحث پس از انقلاب مـي          از انقلاب در ارتباط با مدرنيته و غرب و تمدن           

تـري از بنيانهـاي       بعد از انقلاب در ايران جريانهاي فكري ديني، شـناخت عميـق           . تر هستند   مايه  بينيم بسيار كم    مي
در گذشـته   . آيند  اند و به هنگام بروز چالشها درصدد پاسخگويي برمي          فلسفي و نظري غرب و مدرنيته پيدا كرده       

تدريج مـسلمانان از آن شـوك و          عبارتي انفعالي بودند اما به      العملي يا به    گونه حركتها بيشتر واكنشي و عكس       ينا
شدند و از روي يك ثبـات و اسـتحكام فكـري و فلـسفي راسـاً و مـستقلا بـا مـسائل          حالت احساسي اوليه خارج  

تـري پيـدا      نان حتـي عمـق و غنـاي روزافـزون          حركتهاي مسلما  ،رود در آينده    رو انتظار مي    ازاين. كردند  برخورد  
  . كنند
 ناسيوناليسم در اين گيرودار چه نقشي داشت و ناسيوناليـسم اسـلامي كـه در برخـي كـشورهاي                    �

كرد، چه تعريفي دارد؟ آيا آنهـا توانـستند بـين             عنوان يك جنبش سياسي نمود و رشد پيدا           اسلامي به 

  ا اين تركيب دركل يك تركيب پارادوكسيكال است؟ اسلام و ناسيوناليسم آشتي برقرار كنند؟ آي

اسـلامي و انترناسـيونال       عنـوان مـسلمان يـك رويكـرد پـان            البته ناسيوناليسم با اسلام تفاوت دارد؛ چون ما بـه          �
اتفاقـا ايـن بحـث الان       . اند و دارند     فراملي داشته   گيري  اسلامي داريم؛ يعني جنبشهاي اسلامي، دركل يك جهت       

اين صبغه فراملي در جنبشهاي اسلامي، درواقع       . كند  شدن مطرح است، مناسبت بسياري پيدا مي        كه بحث جهاني  
اما از طرفي ناسيوناليسم لزوماً با اسلام در تضاد و تباين نيست؛            . گيرد  بودن دين اسلام نشات مي      از ماهيت فراملي  

خواهنـد در ظـرف يـك كـشور مـسائل            چون مسلمانان مثلا در ايران، پاكستان، تركيه و مصر، در درجه اول مي            
اينكه به مـسلمانان كـشورهاي ديگـر توجـه دارنـد و بـا آنهـا احـساس همبـستگي                       خود را حل كنند؛ يعني ضمن     

حـال    بنـابراين بايـد گفـت آنهـا درعـين         . دهنـد   كنند، در عمل به مسائل كـشور خودشـان بيـشتر اولويـت مـي                مي
ر ايـران را فـرض كنـيم، ايـن جنـبش در ارتبـاط بـا مـسائل                   مـثلا اگـر جنـبش تنبـاكو د        . ناسيوناليستي هم هستند  
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هرحـال     در عراق كه به رهبري علماي شيعه بود، بـه          1920هاي انگليسي در ايران ظهور كرد و يا انقلاب            كمپاني
داشـت و مـردم عـراق را بـه يـك            ) عراقـي ( ملـي    ي  در عراق و در ارتباط با مسائل آنجا صورت گرفت و صبغه           

توان گفت دركـل ناسيوناليـسم منافـاتي بـا            بنابراين مي .  انگليس بسيج كرد   ي  ي در مقابل سلطه   معناي ناسيوناليست 
اسلام ندارد ولي از نظر تئوريك، ناسيوناليسم اسـلامي يـك تركيـب پارادوكـسيكال اسـت؛ چـون ناسيوناليـسم                     

درحقيقـت  . تگردد كـه برمبنـاي يـك تفكـر جديـد اس ـ             الملل جديد بازمي    درواقع به تفكر جديد و حقوق بين      
 Nation)دادن به مرزهـا و براسـاس دولتهـاي ملـي      كشورها براساس مرزهاي جغرافيايي، ناسيوناليسم، اصالت

States)  اسلام و حركتهاي اسـلامي تفاوتهـايي بـا ناسيوناليـسم دارنـد امـا متبـاين نيـستند؛ يعنـي                  . اند   چيده شده
معنـاي   گرايـي، آن را در   در تعبيـري راجـع بـه ملـي        خمينـي     مـثلا خـود امـام     . تواننـد همخـواني داشـته باشـند         مي

گيريهاي قومي و نژادي است       درواقع آنچه با اسلام سازگاري ندارد، جهت      . دانند  گرايي خلاف اسلام مي     قوميت
هرحال قابـل انكـار نيـست كـه حركـت امـام در ظـرف ايـران اسـت،           بينانه، به  اما در سطح معقول، متعادل و واقع      

مهوري اسلامي در ايران صورت گرفت، كاملا هم صورت ملـي دارد و در قالـب مرزهـاي                  انقلاب اسلامي و ج   
الملـل جديـد، جنبـشهاي اسـلامي          اما با تغييراتي كه پيش آمده و با توجه به حقوق بـين            . كند  جغرافيايي عمل مي  

ن را احيـا كننـد و   اگر بخواهند از ناسيوناليسم فراتر بروند، ديگر نخواهند توانست قالبهاي گذشته وحدت مسلمي            
درواقـع وحـدت    . به اين سمت بروند كه دنيـاي اسـلام امپراتـوري باشـد و يـك خليفـه واحـد آن را اداره كنـد                        

  . مسلمانان ضرورتا بايد در قالبهاي جديد و متناسب با دنياي جديد، تعريف شود
ي فضاي تمدني   گير  رسد يكي از دلايل ناكامي اكثر جنبشهاي اسلامي معاصر همين شكل            نظر مي    به �

كـشورها    ، دولـت  نهاگرايانه در شرق باشد كه از تقسيمات سـرزمي          جديد در غرب و فضاي تمدني ملي      

 در اروپا به تبع ناسيوناليسم و حاكميت ملـي  تها ــ مل بعد از عهدنامه وستفالي كه دولت . وجود آمدند   به

گر   رسد اكثر متفكران اصلاح     نظر مي   به. شكل گرفتند، اين مساله به بقيه نقاط دنيا هم سرايت پيدا كرد           

الـدين    خاطر مثلا سيدجمال    همين  ي ملي غافل بودند و به     تهاهاي قدرتمند دول    مسلمان اين دوره از جنبه    

اينكـه از نظـر ملـي يـك           رسد و يا مـدرس عليـرغم        رود اما به جايي نمي      دنبال بحث اتحاد اسلام مي    

اش   زد ولي در پي انديشه اتحاد اسلام، در  مـذاكره          قهرمان بود و صفحات درخشاني را در تاريخ رقم          

گر مسلمان هنوز در فضاي امت فكر         توان گفت متفكران اصلاح     آيا نمي . اي نرسيد   ها به نتيجه      با عثماني 

  اند؟  كه مقتضيات جهاني همه براساس ملت شكل گرفته كنند درحالي مي

 اسلامي با متـون دينـي و قـرآن مناسـبت دارد امـا               محوري، يعني نگرش مبتني بر امت         امت.  نكته خوبي است   �
. توان آن را عملي كـرد       مكانيسم تحقق آن بايد مقتضيات زمان و مكان را رعايت كند وگرنه در قالب فعلي نمي               

دهـد امـا      گيري دولتها در قالبهـاي ملـي فعـلا اجـازه آن را نمـي                الملل و شكل    الملل جديد، روابط بين     حقوق بين 
گويـد    اش مـي      زنـد و براسـاس فلـسفه        مـثلا اقبـال لاهـوري خيلـي خـوب جمـع مـي             .  هم نيـست   معناي نفي آن    به



درهرحـال غفلـت از     . طور جداگانه آزاد و مستقل باشند اما با هم پيمـان اتحـاد ببندنـد                كشورهاي اسلامي بايد به   
ي نـسبت بـه امـت       قالب، مرزها و دولتهاي ملي زيانبار است؛ يعني داشتن رويكرد ايدئولوژيك، احساسي و ذهن ـ             

كنند، نتوانند دولت ملي و مدرن، اقتصاد و توليد ملي و             شود مسلمانها در كشوري كه قدرت كسب مي         باعث مي 
ايـن بـدان    . خوبي سازمان دهند و منافع ملي را تـامين كننـد            استفاده بهينه از منابع و امكانات ملي و كشوري را به          

ن جاي پاي خودمان در سرزمين و جغرافياي ملـي، بخـواهيم بـه           كرد  ماند كه قبل از اصلاح خودمان و محكم         مي
توان گفت توجه به دولت ملـي، قالـب ملـي و ناسيوناليـسم در جـاي                   دركل مي . مسلمين بلاد ديگر كمك كنيم    

كند و هيچ منافاتي هم با دين ندارد؛ چون دين هم توصيه نكرده اسـت كـه    خود راهگشا است و به ما كمك مي 
در همين جنگ عراق با ما، جوانان ما براي دفـاع           . مان بايد كشور و مليت خودتان را نفي كنيد        عنوان يك مسل    به

كه عراق يك كشور مـسلمان   كردند، درحالي هاي ديني در جنگ شركت مي از مرزها و جغرافياي ملي با انگيزه     
تواند ابتدا به تقويت     مساله مي  تر بايد به قالب ملي اهميت داد و اين          بنابراين خيلي مفصل  . و با اكثريت شيعه است    

اي گـسترش     هـاي منطقـه     هاي جديد مثل اتحاديه     مسلمانان در كشور خودشان و سپس به تناسب شرايط در قالب          
كردنـد؛    نمودند، كشوري عمـل مـي       حتي سيدجمال و مدرس هم وقتي وحدت مسلمانان را مطرح مي          . پيدا كند 

حـال بـه كـشور اسـلامي توجـه داشـتند و               نمودند امـا درعـين        يعني آنها گرچه ايده وحدت اسلامي را مطرح مي        
 را ترغيب كنند تا در قالب كشورهايشان اصلاحات و تغييراتي انجام دهند كـه مـسلمانان آن                  تهاخواستند دول   مي

پـس آنهـا هـم نگـاه        . كشور از انحطاط داخلي خارج شوند و در مقابل غـرب در موقعيـت بهتـري قـرار بگيرنـد                   
  . ديدند يعني منافاتي بين ملي، اسلامي و امت نميكشوري داشتند؛ 

. كـشيد   كرد و سپس وحدت اسلامي را پيش مـي          مدرس، اتفاقا حتي برعكس بود، يعني ابتدا بر كشور تاكيد مي          
مدرس گرچه با عثمـاني در راسـتاي تفكـر وحـدت اسـلامي مـذاكراتي داشـت، امـا او هـم ادامـه سـيدجمال و                            

معـروف اسـت مـدرس در ملاقـات بـا           . كرد  سيوناليستي و در قالبي كاملا ملي عمل مي       تاثير او بود و قوياً نا       تحت
گويد ما با هم برادر هستيم و به وحدت مسلمانان قائليم، اما اگر يك سرباز عثمـاني بـه خـاك                       خليفه عثماني مي  

د بـراي او نمـاز      بينـيم مـسلمان اسـت يـا نـه، و اگـر مـسلمان بـو                  كشيم و بعد مـي      ايران قدم بگذارد، اول او را مي      
كـرد و لـذا حركـت         طلبي ارضي را دنبـال مـي        چون عثماني هميشه در روابطش با ايران نوعي توسعه        . خوانيم  مي

  . گرفت مدرس هم در قالب ملي انجام مي
مهمترين نقد مدرس به سيدجمال اين بـود كـه          . رسد مدرس بعدها به اين ديدگاه رسيد        نظر مي    به �

كشورهاي اسلامي، بايد بين مردم كشورهاي اسلامي        ودش در دربارهاي  جاي گذراندن وقت خ     سيد به 

  . كرد حركتي  ايجاد مي

كاش بـذر افكـار خـودم را در     گفت اي كرد و مي  نه؛ سيدجمال خودش قبل از هر كسي از خودش انتقاد مي  �
  . ه باشدطور نيست كه مدرس اين اعتراض را به او كرد يعني اين. كاشتم مزرعه مستعد افكار ملت مي
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كـرد كـه سـيدجمال        آيد مدرس هم در ابتداي زندگي سياسي خود راهـي را دنبـال مـي                 به نظر مي   �

كرد، زبانهـاي مختلـف را        رفت؛ چنانكه به هندوستان و افغانستان و كشورهاي مختلف مسافرت مي            مي

كي بودند، اگـر    شد و بعضي تواريخ را كه به زبان تر          گرفت و با تاريخ كشورهاي مختلف آشنا مي         ياد مي 

مرورزمان بـه آن      منتها بعداً به  . خواست تا برايش ترجمه كند      توانست بخواند، از كسي مي      خودش نمي 

  . ديدگاه ملي رسيد

تر و در قالب ملي       اي پررنگ   گونه  تاثير سيدجمال بود و بعد كه به        او تحت . توان گفت چنين چيزي هست       مي �
ر ايده همچنان در پيوند با مسلمانان تعلقاتي داشت منتها در ظـرف ايـران               با مسائل ايران درگير شد، باز هم از نظ        

  . درگير شده بود
توانيم نهضتهايي را در دوره معاصر نام ببريم كه به پيروزي رسيده               آيا مي   ايران  جز انقلاب اسلامي   �

  و حكومت تشكيل داده باشند؟ 

ر بخشهايي از نيجريه، شيخ عثمان دان فوديو كه يـك           د. تر برويم، شايد بتوان مواردي را نشان داد          اگر عقب  �
طلب بود، قيام كرد و تا مدتها دولت او برپا بود و يا مهدي سـوداني را بايـد نـام بـرد كـه در                           عالم ديني و اصلاح   

در . اواخر قرن نوزدهم در سودان موفق به تشكيل دولت شد اما جانـشينان او نتوانـستند دولتـشان را حفـظ كننـد                      
تـر از آن در مـورد عربـستان بتـوانيم ايـن               يكتر مورد موفقي نداريم مگراينكه در مورد سودان و يا پيش          دوره نزد 

ها فعـال     المسلمين ــ كه با كمك وهابي       حرف را بزنيم؛ چون دولت عربستان در پيوند با جنبش وهابيت و اخوان            
نـام    هاي قرن بيستم فـردي بـه         در نيمه  در ليبي . گرفت  شده بودند ــ در زمان جنگ جهاني اول و بعد از آن شكل              

ازآنكه جنبش سنوسي شكست خـورده   هم پس ادريس از خاندان سنوسي ــ البته در پيوند با انگليسيها و آن         ملك
در پاكـستان، روشـنفكران متجـدد    . كار مذهبي را شـكل داد  شد و يك دولت سنتي و محافظه  بود ــ پادشاه ليبي     

انجاميد و سپس اسـم       ردند، كارشان سرانجام به تجزيه هند و تشكيل كشور پاكستان           ك  نام اسلام فعاليت مي     كه به 
آنها از مودودي براي تـصويب قـانون اساسـي دعـوت كردنـد؛      . دولتشان را جمهوري اسلامي پاكستان گذاشتند 

 دولـت  شـدند  طور طالبـان در افغانـستان موفـق          همين. چراكه كارشان در پيوند با دين بود و صورت ديني داشت          
حتي جريان جانشين طالبان هم براي خودش جايگاهي ديني قائل اسـت و در پيونـد بـا ديـن اسـم                      . تشكيل دهند 

تر اين موارد، انقـلاب اسـلامي         تر و اساسي    ولي جنبة جدي  . دولتش را جمهوري اسلامي افغانستان گذاشته است      
در ادامـه جنـبش     . ان هـم قابـل توجـه اسـت        مورد سـود  . ايران است كه به تاسيس دولت در پيوند با دين انجاميد          

عنـوان متفكـران سـودان توانـستند از طريـق       المهدي و دكتر حـسن ترابـي بـه     مهدي سوداني، نوه او دكتر صادق       
آميز و در پيوند بـا        اي مسالمت   گونه  تدريج ــ در سيستم نفوذ كنند و در قالب حزبي، به            فعاليتهاي حزبي ــ البته به    

درواقـع آنهـا مـدعي      . لت را دست بگيرند و الان دولت سودان، داعيه اسلامي بـودن دارد            عناصري از ارتش، دو   
توان مثال    همچنين مورد تركيه و مالزي را مي      . كنيم  هستند كه ما وجه سوداني انقلاب اسلامي ايران را تجربه مي          



گيـرد، اخيـرا    خودش مـي در تركيه بااينكه رژيم حاكم سكولار است، اما حزب رفاه كه اسمهاي مختلفي به             . زد
وزير فعلي درواقـع يـك سـابقه و           عنوان حزب عدالت و توسعه، دولت را به دست گرفته و با همين نخست               تحت

در مالزي كه اكثريـت  . گرايانه مدرن دولت را در دست گرفته است گرايش ديني دارد و با نوعي رويكرد اسلام 
گرايـان از دهـه       و سازمان سياسي آنها اومنو اسـت، اسـلام        درصد آنها ــ مسلمان هستند        مردم آن ــ حدود شصت    

اين حركت، هـم ملـي و هـم مـدرن بـود و هـم                .  با رهبري برجسته ماهاتير محمد بسيار موفق عمل كردند         1980
گرايشهاي ديني داشت؛ يعني چون مسلمان هستند، تعلقات ديني دارنـد و همـواره بـه فرهنـگ، تمـدن، آيـين و                       

هرحـال در قالـب ملـي عمـل           دهند و براي خودشان هويـت اسـلامي قائلنـد امـا بـه               اع مي هاي اسلامي ارج    آموزه
اينها از مـواردي بودنـد كـه غيـر از پيـروزي انقـلاب اسـلامي ايـران،                  . نمايند  كنند و دولت ملي را رهبري مي        مي
م برشـمرد امـا     گرايان براي تشكيل دولت در سـطح جهـان اسـلا            هاي موفقيت نسبي اسلام     عنوان نمونه   توان به   مي

  . ترين آنها دركل، انقلاب اسلامي ايران است برجسته
گرابـودن هـم      گـرا و يـا آرمـان        توان نهضتهاي اسلامي را با عناوين ارتجاعي، مترقي، واقـع            آيا مي  �

  بندي كرد؟  طبقه

توانـد از دل   ميگرا  گرايي هم ارتباط پيدا كند؛ يعني فرد آرمان        تواند با واقع    گرايي بد نيست، چون مي       آرمان �
گـرا و ايدئاليـست اصـلا بـه واقعيتهـا توجـه               گيري نمايد؛ ولي گرايـشات ذهنيـت          واقعيتها به سمت اهدافي جهت    

شـوند،    عنوان جريانات ايدئولوژيك اسلامي شناخته مي       برخي جنبشها و جريانات كه به     . كنند و اين بد است      نمي
شناسـند و   كنند و واقعيتها را درست نمي اي ذهني برخورد مي    گونه  آنها با مسائل به   . به اين آفت و ضعف دچارند     

تواننـد واقعيتهـا را درسـت      راه بـاز كننـد؛ چـون نمـي     نها آرما  توانند از دل واقعيتها به سمت       خاطر هم نمي    همين  به
. خورنـد   وقتـي واقعيتهـا بـه دقـت شـناخته نـشوند، تغييـر هـم ممكـن نخواهـد بـود و لـذا شكـست مـي                            . بشناسند

توان گفـت اصـلا جنبـشهايي         بندي جنبشهاي اسلامي به ارتجاعي و مترقي هم به يك معنا مي              تقسيم درخصوص
خواهنـد وضـع موجـود را بـا         گيرنـد، چـون مـي       كنند، ماهيت ارتجاعي به خود مـي        كه صبغه بنيادگرايانه پيدا مي    

مان شـكل گذشـته و صـدر        ويكم به ه    كه امروزه در قرن بيست      ارجاع و بازگشت به گذشته تغيير دهند؛ درحالي       
هرحال آنها به اين آفت دچار هستند و لـذا اسـم بنيـادگرايي اسـلامي را بـه آنهـا                       به. توان زندگي كرد    اسلام نمي 

اين درسـت   . خواهند همه جنبشهاي اسلامي را بنيادگرا معرفي كنند         كنند و مي    غربيها تبليغات زيادي مي   . اند  داده
گروهها ــ مثل طالبان ــ با هر پديده مدرن و از اين رهگذر بـا بـسياري از امـور                     از اين     هرحال خيلي   نيست، اما به  

  . دهند شان رويكردهايي ارتجاعي از خود نشان مي گرايي  مفيد و مثبت مخالفت دارند و در گذشته
. ر بـرد ويژه در مورد گرايشهاي نوگراي ديني به كـا   توان درباره برخي جنبشهاي اسلامي به       واژه مترقي را هم مي    

مترقي به اين معني است كه آنها ضمن پيوند با كتاب، سنت و ديـن، بـا تغييـرات زمـان و مكـان، دنيـاي مـدرن،                            
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توان گفـت آنهـا       جهت مي   دستاوردهاي مثبت مدرنيته، پيشرفت، ترقي، توسعه و صنعت سازگاري دارند و ازاين           
كنند و فعاليتهايشان را با نظر به         ن استفاده مي  اينكه ريشه در گذشته دارند، چون از دستاوردهاي دنياي مدر           ضمن

  . آيند دهند، مترقي به حساب مي آينده سامان مي
  بودن با انديشه ترقي مورد بحث در جنبشهاي اسلامي همخواني دارد؟   آيا منظورتان از مترقي�

طلبان دينـي     ني و اصلاح  كردند ولي متفكران نوگراي دي      البته جريان متجددين هم ايدة ترقي را دنبال مي        .  بله �
  . دهند ايدة ترقي را با همين توجيه كه گفتم، مورد توجه قرار مي

  
اند، آيـا     براينكه كاريزمايي، قهرماني، متمركز، غيرمتمركز، بسته يا باز بوده           از لحاظ نوع رهبري مبني     �

  بندي قائل شد؟  توان بين جنبشهاي اسلامي معاصر تمايز و دسته مي

تـدريج از بافـت سـنتي      داري، استعمار و اشغال، بـه       تاثير مدرنيته، سرمايه    ن در فرايند گذار تحت     جوامع مسلما  �
رويـم، معمـولا رهبـران،        تر مـي    هرچه عقب . دهد  كم تغييرات مهمي در اين جوامع رخ مي         گيرند و كم    فاصله مي 

وعـا بـا يـك رهبـر كاريزمـا و            ن  يابند و جنبشهاي اسلامي     مخصوصا رهبران كاريزما، در جنبشها نقش بيشتري مي       
چيز مردم ناراضي را در آن حال و هواي سنتي            چون هيچ . رود  برجسته سروكار دارند كه بسيار از سنت فراتر مي        

رو رهبر كاريزما بـه       چيز گيرشان نيامده و لذا ناراضي هستند، ازاين         دهد و از وضعيت جديد هم هيچ        پوشش نمي 
هـا   كاريزما تـوده . دهد  شكني يك مرحله انتقالي را شكل مي        يد و با سنت   آ  قول ماكس وبر از دل سنت بيرون مي       

ويـژه در جنبـشهاي جديـدتر، بـا اتخـاذ             منتها برخي از اين رهبران، بـه      . آيد  كند و درصدد تغيير برمي        را بسيج مي  
انند با تغييـر    برند تا شايد بتو      را به سمت انقلاب مي      گيريهاي انقلابي ــ كه يك مقوله مدرن است ــ جنبش           جهت

گيريهـاي انقلابـي      در ساختارها جامعه را به سمت وضعيت جديدي سوق دهند ولي رهبراني كه ذهنيت و جهت               
يعنـي ممكـن اسـت رهبـر        . شـوند   و نگرشهاي ساختاري ندارند، در انتقال به وضـعيت جديـد دچـار مـشكل مـي                

 سطحي و صوري بدهد اما نتواند به سمت         خاطر بازگشت به سنت و به گذشته، صرفا تغيير          كاريزما باشد، ولي به   
  . يك وضعيت جديد پايدار برود

  
  
توانيم بگوييم برخي رهبران جنبشهاي اسلامي صرفا وجه مذهبي داشتند، برخي صرفا فكري                آيا مي  �

  ــ فرهنگي يا سياسي و برخي نيز احتمالا از همه آنها توأمان برخوردار بودند؟ 

ها صرفا سياسي هـستند       گي هستند و متفكراني در راس آنها قرار دارند، بعضي          برخي جنبشها، جريانهاي فرهن    �
ويـژه    انقلاب اسلامي ايران را از نوع اخيـر بايـد شـمرد كـه رهبـران آن ـــ بـه                    . اما بعضي نيز هر دو جنبه را دارند       

ياسـي  حضرت امام ــ هم متفكرانـي فعـال بودنـد، هـم تلاشـهاي فكـري و آموزشـي داشـتند، و هـم از صـبغه س                           



حركـت  . گونه بود   المسلمين هم تاحدودي اين     اخوان. كرد  امام سالها در حوزه، كادرسازي مي     . برخوردار بودند 
هاي قوي سياسـي       آموزشي و هم جنبه     هاي فكري، فرهنگي و     گونه است؛ يعني هم جنبه      سيدجمال هم تقريبا اين   

هاي فكري و يـا سياسـي ـــ             گفت بسته به مورد، جنبه    توان    بنابراين مي . اما عبدو و اقبال صرفا فكري هستند      . دارد
  . شوند تر مي عملياتي غليظ

وجودآمدن جنبشهاي    ها و دانشگاهها ــ در به        نقش آموزش و مهارتهاي آموزشي ــ مشخصا حوزه        �

  سياسي تا چه حد بوده است؟ 

خميني را  استثنائاتي مثل امام مگراينكه    آموزش مسلما در ايجاد تغيير موثر است ولي آموزشهاي سنتي كمتر؛           �
جنبـشهاي اسـلامي    . ها و آموزشهاي سنتي به سـمت تغييـرات سـوق يافـت              در نظر بگيريم كه از دل همين حوزه       

اسلام رسـمي و اسـلام مبـارز دو         . اي و علما فاصله دارند      گيريهاي بنيادگرا اساسا با حركتهاي حوزه       داراي جهت 
دليـل مـثلا در مـصر         همـين   گيـرد و بـه      ز از اسـلام رسـمي فاصـله مـي         گرايش متفاوت هستند؛ يعنـي اسـلام مبـار        

المـسلمين يـا      الازهر و اخوان  . كند  گرايان مبارز با الازهر ناسازگاري دارند و الازهر هم آنها را محكوم مي              اسلام
اي در جاه. گيرند، اصلا يكديگر را قبول ندارند     گروههاي بنيادگراي اسلامي كه تحت تاثير سيدقطب شكل مي        

  . گونه است ديگر هم، همين
   پس چطور افرادي مثل عبدو يا رشيدرضا، مفتي الازهر بودند؟ � 

آنها بـه سـاختار الازهـر، بـه         . آمدند  طلبان مي    آنها تحصيلات سنتي و ديني داشتند ولي بيشتر به سمت اصلاح           �
ودي آمـوزش رسـمي حـوزوي       مـود . تيميه و متفكران گذشته گرايش داشتند       تر به ابن    سيدجمال و يا حتي عقب    

. با لحاظ اين مسائل طبعا آنهـا فرقهـايي دارنـد          . طور آزاد طي كرده بود      نداشت ولي مطالعات ديني اسلامي را به      
  . حساب آورد اما بستگي دارد هركسي از تحصيلاتش چگونه استفاده كند لزوماً نبايد همه را در يك پيوند به

شناسـانه در ارتبـاط بـا نهادهـاي آموزشـي             يك جنبه آسـيب   رسد    آقاي دكتر، در اينجا به نظر مي      � 

تـوان گفـت نهادهـاي آموزشـي كـشورهاي اسـلامي،              عبارتي مي     به. كند  كشورهاي اسلامي جلوه مي   

هـاي علميـه      الدين نتوانست از طريـق حـوزه        جوابگوي رهبران جنبشها نبودند و فردي مثل سيدجمال       

شد به فرانسه برود و در آنجا با انتشار مقاله و روزنامه به             هاي خود را سرايت دهد و لذا مجبور           انديشه

  آيا اين ايراد به نهادهاي آموزشي مذكور وارد نيست؟ . فعاليت بپردازد

شناختي، اخلاقيات و عرفان برخوردار است؛   دين علاوه بر احكام، از سنت فلسفي، كلامي، تفسيري، معرفت   �
توانـد    گيرد و لذا مي     هاي وسيعي را دربرمي     ه محدود شود، بلكه حوزه    يعني دين فقط احكام نيست تا صرفا به فق        

در پيوند با دنياي جديد و با مكاتب و دستاوردهاي فلسفي دنياي جديد آشنايي پيدا كند و به تبع آشنايي با ايـن                       
 و يـا از     افزاري دنياي جديد بهتر تعامل برقـرار سـازد          بنيانهاي فلسفي دنياي جديد، با محصولات نهادي و سخت        

. بنـابراين تجديـدنظرهايي در حـوزه آموزشـهاي دينـي لازم اسـت             . آنها استفاده نموده و حتي آنها را هضم كند        
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اينكه عقب بمانند و يـا بـين          جاي  توانند در روند تغييرات تاثيرگذار باشند و به         هاي ديني ما بهتر مي      وقت حوزه   آن
شود و چالش و تضعيف صورت بگيرد، بـرعكس يكـديگر را            گرايان و مراكز رسمي و ديني فاصله ايجاد           اسلام

خـود بـه تقويـت        نوبـه   ايـن مـساله بـه     . تقويت خواهند كرد و زمينه استفاده و حمايت مشترك فراهم خواهد شـد            
هـاي مختلـف      گرايان و مسلمانان خواهد انجاميد و آنان را در مقابل چالشهايي كه از جنبـه                موقعيت اسلام، اسلام  

  . دهند، ياري خواهد كرد ن رخ ميدر داخل و بيرو
  
 ظهور مكاتب چپ مخصوصا كمونيسم چه تاثيري بر جنبشهاي اسلامي معاصـر داشـت؟ بـسياري                 �

معتقدند جنبشهاي چپ حداقل در زمينه سازماندهي و بسياري از آموزشهاي سياسي، بر اين جنبـشها                

  اند؟  تاثيرگذار بوده

اينكـه مـسلمانان در كـشورهاي         بـه   عـا تـاثير گذاشـتند و باتوجـه         جريانهاي چپ از نظر فكري و تشكيلاتي قط        �
هاي حـاكم مـثلا از رژيـم شـاه            خودشان و ازجمله در ايران با استعمار غرب هم درگير بودند و استعمار از رژيم              

كرد، بخشي از اپوزيسيون و نيروهاي مخالف رژيم حاكم و استعمار غرب را جريانهاي چپ تشكيل                  حمايت مي 
گيريهــاي ضــد  كــه آنهــا هــم مبــارزه بــا امپرياليــسم را شــعار خــود قــرار داده بودنــد و لــذا در جهــتدادنــد  مــي

حتـي متفكـران دينـي در پيونـد بـا مـاركس و              . انـد     گرا تاثير گذاشـته     شان قطعا روي جريانهاي اسلام      امپرياليستي
اند و اينها بسيار تاثير گذاشـته         گيريهاي سوسياليستي تحليلهاي سوسياليستي بسياري از دين كرده         اقتصاد، با جهت  

  . اند نظر من تماماً منفي و زيانبار بوده است اما اين تاثيرات به
  
اينكـه    لحـاظ   ؛ مـثلا بـه    ها بوده است     نفع اين جنبش    بهتوان گفت اين تاثيرات از يك لحاظ           آيا نمي  �

ند تا ليبراليسم غربي    ديد   مي هاجنبشهاي اسلامي از نظر فكري خودشان را بيشتر در مقابل ماركسيست          

گيري فكري ناچار بودند به جنبشهاي چپ پاسخ دهند و همين آنها را بـه                 خاطر در يك جبهه     همين  و به 

  داشت؟  تلاش فكري وامي

چنـدم    العملي بوده است و بر مبناي آشنايي بـا منـابع دسـت              نظر من بيشتر انحرافي و عكس        اين پاسخگويي به   �
شـد كـه      كـاش مـي     اي. داد  آنكه وقت، انرژي و نيروي آنها را هدر مـي           ضمنگرفت؛    جريانهاي چپ صورت مي   

كردند و    تر تمدن جديد و دنياي غرب و مدرنيته چالش مي           آنها با جريانهاي اصلي و بسيار موثرتر و قابل استفاده         
ي و علامه  تصور كنيد مرحوم مطهر   . شدند  پرداختند و تقويت مي     از اين رهگذر به تاثيرگذاري و تاثيرپذيري مي       

العاده، در زمان شاه بخش مهمي از انرژي خود را صـرف برخـورد بـا                  هاي فوق   طباطبايي با آن پتانسيل و توانايي     
درست است آن زمان شرايط طوري بـود        . جريان الحاد و چپ كردند و اصول فلسفه و روش رئاليسم را نوشتند            

ان چپ بـازي را واگـذار كـرده، بيـشتر ضـرورت             هرحال الان كه جري     كه جوانان گرايش به چپ داشتند ولي به       



دارد ببينيم در دل دنياي غرب و مدرن، جريانهاي فلسفي، اصلي، موثر و پايدار كدامند و ما از موضع اسلام چـه                      
ها به نـسل جـوان پاسـخهاي درخـور و در سـطح                پاسخهايي براي آنها داريم تا بتوانيم با اشراف به آخرين نظريه          

  . جهاني بدهيم
  
مردم كشورهاي مسلمان تا چه اندازه از جنبشهاي اسلامي حمايت كردند؟ يعني تـا چـه انـدازه                   �    

توانيم بگوييم برخي از جنبـشهايي كـه توفيقـاتي            اين جنبشهاي اسلامي معاصر مردمي بودند؟ آيا مي       

ه داشتند جنبشهاي مردمي يا برخوردار از حمايتهاي مردمي بودند و برخـي ديگـر صـرفا بـه پـشتوان                   

  دست گرفتند؟  تحولات و يا تحركات سياسي قدرت را به

اي، رهبري كاريزما و پايگاه بـسيار وسـيع را            بخشي از جنبشهاي اسلامي قدرت بسيج توده      .  نكته خوبي است   �
كه باعـث     معني  اين  زا باشد؛ به    تواند آسيب   اين مساله از بسياري جهات خوب است اما از جهات ديگر مي           . داشتند

دهـي بـه عقـل، علـم،          اي به خودش بگيرد و بـه تبـع آن از لحـاظ اهميـت                نبش جنبة پوپوليستي و توده    شود ج   مي
. بودن و مباحث مربوط به توسعه آسيب ببيند؛ چون اينها از تبعات پوپوليـسم هـستند             كارشناسي، تخصص، مدرن  

حـال    نتخابات پيروز شد، درعين   مثال جبهه نجات اسلامي الجزاير، بااينكه قالب حزبي داشت و از طريق ا              عنوان  به
. داد  ريخت و توده مردم را در مقابل رژيم قرار مـي            اي بود كه جمعيت مردم عادي را به خيابانها مي           جنبشي توده 

ــوده  ــي بخــش ديگــري از جنبــشهاي اســلامي ت ــه  ول ــه گون ــد بلكــه تغييــرات را ب اي تــدريجي،  اي عمــل نكردن
آنكـه    يافته، عقلانـي، كارشناسـانه و مـدرن دنبـال كردنـد؛ جالـب               آميز و در چارچوب قانون اما سازمان        مسالمت

  ويـژه   هاي كم و دستاوردهاي زياد در بعد سياسي و نيز اقتـصادي بـه               موردهاي موفقي از اين نوع داريم كه هزينه       
كيـه  در تر . انـد      تركيه، مالزي و تونس از اين دست بوده         جنبشهاي اسلامي در سودان،   . در ارتباط با غرب داشتند    

گـام در بدنـه سيـستم و در ميـان طبقـه               بـه   گرايان گـام    شدت سكولار و نظامي بود اما اسلام        باوجوداينكه رژيم به  
گيريها، احزاب حـاكمي را كـه مشروعيتـشان         كم با پيروزي در انتخابات و راي        متوسط شهري نفوذ كردند و كم     

در مراحــل بعــدي . شــدند حــاكم تبــديل زدنــد و ســرانجام خودشــان بــه حــزب  را از دســت داده بودنــد، كنــار 
افتد   تدريج و در درازمدت جا مي       گيريهاي سازماني، عقلاني، علمي و سپس كادرسازي در قالب حزبي به            جهت

مالزي از اين بابـت     . كنند  گيرند، هم كادر و تئوري دارند و هم موفق عمل مي            دست مي   و آنها وقتي قدرت را به     
  . يك نمونه است

كردن بين جنبة تشكيلاتي و سازماني يك جنبش و جنبة مردمي و پوپوليـستي                سد جمع ر     به نظر مي   �

مثال در جنبش مشروطيت نهادهاي دينـي و شخـصيتهاي          عنوان  به. آن كار بسيار سخت و شاقي باشد      

گرا بودند اما قابليتهاي سازماني نداشـتند و بـرعكس جناحهـاي              روحاني جنبش داراي قابليتهاي توده    

. بهـره بودنـد     وطيت قابليتهاي سازماني داشتند ولي از قدرت جذب مخاطب مردمـي بـي            نوگراي مشر 
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هاي اكثر جنبـشهاي اسـلامي معاصـر، حـداقل در             گيري كرد كه ناكامي     توان نتيجه   لحاظ آيا نمي    بااين

  شود؟  اي ناشي مي  ها ميان توانايي ساختاري و ارتباط توده بخشي از مساله، از همين ناهمخواني

در جنـبش مـشروطه آنهـا، هـم ضـعف سـازماني و              . نظر من مشكل فراتر از اين است        ره خوبي است اما به     اشا �
تـر از ايـن، ايـن ضـعفها ريـشه در طـرز فكـر و                   عميـق . تشكيلاتي و هم مشكل پايگاه و پيوند با مـردم را داشـتند            

آنهـا بـا مـسائل      . ده بـود  مشكلات تئوريك آنها داشت؛ يعني نـوع نگـاه، گفتمـان و ايـدئولوژي آنهـا بـسيار سـا                   
هاي فلسفي،    كردن جنبه   لحاظ. هاي فلسفي كارشان دركل ضعيف بود       كردند و جنبه    اي بسيط برخورد مي     گونه  به

تـوان واقعيتهـا را       هـا ضـعيف باشـند، نمـي         تنها با دين اسلام منافاتي ندارد، بلكه اگر ايـن جنبـه             عقلاني و علمي نه   
البتـه  . تـوان جنـبش را بـه موفقيـت رسـاند            و كادرسازي كرد و طبعا نمي     توان حزب     درستي تشخيص داد، نمي     به

كند، مشكلي ندارد، ولي مـوقعي كـه قـدرت را در              كه در مرحله نفي حاكميتهاي موجود سير مي         جنبش تازماني 
انديـشانه و    يعنـي وقتـي نـوع نگـرش ايـدئولوژيك، سـاده        . دهـد   گيرد، اين مشكل خودش را نشان مـي         دست مي 

هـاي جامعـه و تحـولات اجتمـاعي را درك كننـد و لـذا درجـا                    تواننـد پيچيـدگي      باشد، جنبشها نمـي    پوپوليستي
تواننـد بـه      دهند و سرانجام نمي     تدريج مشروعيتشان را از دست مي       يابند، آنها به      ها گسترش مي    زنند، نارضايتي   مي

ند در زمينه كـار و توليـد و نيـز رفـع             توان  خوبي پيش ببرند؛ همچنين نمي      جامعه سرويس بدهند و يا تغييرات را به       
آنكه در عرصه پيشرفت علمي و تكنولوژيـك و رقابـت               كاري از پيش ببرند؛ ضمن    ... عدالتي، نابرابري و    فقر، بي 

بنابراين نياز است رويكردهاي فلـسفي، عقلانـي و علمـي در پيونـد بـا ديـن بـه                    . آورند  با دنياي مدرن هم كم مي     
گيـري قـدرت، لازم       دسـت   ويژه به هنگام به     در ادامه، به  .  تئوريك شكل بگيرد    وبجنبش راه يابند تا يك چارچ     

مثلا بعـد از انقـلاب اسـلامي كـه جمهـوري            . دهنده، تقسيم كار و تخصص وجود داشته باشد         است ذهن سازمان  
د با دين ويژه در ارتباط و پيون   هاي تئوريك و كار بر روي اين مباحث، به          اسلامي تشكيل شد، واقعا به چارچوب     

. آوريم  آورد، بلكه ما هستيم كه به نام دين كم مي           البته دين كم نمي   . نياز داشتيم تا دين هم در مسائل كم نياورد        
اند تا فقر، نابرابري و بيكـاري را از موضـع ديـن حـل                 ازآنكه وقتي گروهي در پيوند با دين و اسلام آمده           گذشته

ت جريانهاي فكري و سازمانها و گروههاي ديگر از موضع غيرديني          وق  كنند، اگر در اين مسائل موفق نشوند، آن       
تـدريج بـه سـمت خودشـان          آنها گروههاي اجتمـاعي، جوانـان و مـردم را بـه           . توانيم    گويند ما مي      تا ضدديني مي  

گردد و چالش بين جامعه و دولت، بين          كنند و آن وقت است كه تضاد بين سنت و مدرنيته تشديد مي              جذب مي 
گيرنـدگان    البتـه اگـر مـصادر امـور و تـصميم          . كنـد   امعه و بين دين و دولت، مسائل را بسيار پيچيده مي          دين و ج  

كشور به سمت تئوريهاي ناسازگار با دين هم بروند و در تقابل بـا ديـن حركـت كننـد، پايگاهـشان را از دسـت                         
 كار، ما نياز داريم روي       د و براي اين   ازاينكه دير شود، بايد از اين مسائل پيشگيري كر          هرحال قبل   به. خواهند داد 

  . اين مسائل اساسي در پيوند با دين تلاشهاي جدي بكنيم



  
رسد تنها شخصي كـه توانـست پـس از            نظر مي    آقاي دكتر مشخصاً در مورد جنبش مشروطيت به        �

جنبش مشروطيت تا حدودي از اين لحاظ موفق عمل كند، يعني سازماندهي و تـشكيلات را تـوام بـا                    

گرايي پيش ببرد، مرحوم مدرس بود كه هم توانست در بين مردم جايگاه خوبي پيدا كنـد و هـم                      دممر

ي حاضر در مجلس، توانست نمونه تـشكيلاتي خـوبي را سـامان بدهـد؛               نهابا اداره و رهبري فراكسيو    

خـان پـسيان يـا نهـضت            چنانكه حتي بسياري از جنبشها مثل نهضت جنگل و نهضت كلنل محمدتقي           

  كنيد؟  آيا اين موفقيت را براي مدرس تاييد مي. روند ها زيرمجموعه مدرس به شمار مي انيتنگست

مدرس يك استثنا و نابغه، و يك رجل سياسي بـسيار زبردسـت و توانـا                .  بله؛ مدرس در هر دو جنبه فعال بود        �
كـرد و بعـد    آدم كـار مـي  با همه جور . بود كه درجه هوشي بالايي داشت و به لحاظ ذهني هم بسيار پيشرفته بود     

يعني در ارتبـاط بـا      . خورند و جايي دارند     گفت اينها هر كدام به درد زماني مي           بندي كرده بود و مي      همه را طبقه  
بينانـه، ديپلماتيـك، عاقلانـه و كارشناسـانه و            كـرد و نـه اثبـات مطلـق؛ بلكـه بـسيار واقـع                افراد، نه نفي مطلق مـي     

به دين، با اعتقاد به مردم و از سـر دلـسوزي بـراي مـردم، از هـر امكـاني اسـتفاده                       حال صادقانه و با اعتقاد        درعين
وبيش در    خان و خياباني كم     اي و بسيج مردمي كه جنبشهايي مثل پسيان، كوچك            كرد؛ هم از حركتهاي توده      مي

 بـا   كرد و هم در سـطح رسـمي، دولـت، مجلـس و سياسـتمداران و حتـي در رابطـه                      آن پيوند بودند، حمايت مي    
  . نظير بود مدرس واقعا در نوع خود يك استثنا و بي. الملل فعال بود بين

  
نظر شما وحدت و همبستگي مسلمانان و اتحاد جهان اسلام در جنبـشهاي صدسـاله                  آقاي دكتر به   �

  اخير تا چه اندازه واقعا جايگاه عملي يا تئوريك داشته است؟ 

متاثر از وهابيت است و هم در گرايش نوگرا كه از سـيدجمال       جنبشهاي اسلامي هم در گرايش بنيادگرا كه         �
تـر   رنـگ  آيـيم، بحـث از وحـدت كـم     زنند اما هرچه جلوتر مي  تاثير پذيرفته، قوياً از وحدت مسلمانان حرف مي       

  . شود مي
  
  
  
هـاي   المللي چطور بـود؛ مخـصوصا در سيـستم    هاي بين  نسبت جنبشهاي اسلامي معاصر با سيستم    �

  كردند؟  وران استعمار نو و كهنه، چه مناسباتي را براي خودشان طراحي ميالمللي د بين

حـال درصـدد اتحـاد مـسلمانان      كردنـد و درعـين    جنبشهاي اسلامي در گذشته در قالبهاي كشوري عمل مـي        �
گرفتنـد؛ چـون درد    آمد كه آنها از كـشورهاي مختلـف در كنـار يكـديگر قـرار مـي       اما مقاطعي پيش مي   . بودند
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 هنگـامي كـه سـيداحمد       1911مـثلا در    . هـايي داشـتند     هـا و همكـاري       دشمن مشترك و نيـز همگـامي       مشترك،
الشريعه، مرجـع شـيعه در    الشريف، رهبر سنوسيه در ليبي، عليه ايتالياييها فتواي جهاد صادر كرد، مقارن با او شيخ           

ايـن مـساله در جهـان اسـلام نـوعي           عراق، نيز در رابطه با اشغال ايران توسط روس و انگليس فتوا داد و انعكاس                
در يك مـورد ديگـر حـسن        . درد مشترك، دشمنان مشترك و گام مشترك      : اسلاميسم را به نمايش گذاشت      پان

 در مكه بـا هـم   1948االله كاشاني، شيعه ايراني، در سال    البنا، رهبر اخوان المسلمين كه سني مصري است، و آيت         
امــا در رونــد . و مــساله فلــسطين قــرار همكــاري گذاشــتند ملاقــات كردنــد و در خــصوص وحــدت مــسلمانان 

ها   سري شبكه اند؛ يعني جنبشهاي اسلامي در قالب يك      شدن، جنبشهاي اسلامي كيفيت ديگري پيدا كرده        جهاني
دهند و  ي مختلف تشكيل مي  تهاو سازمانهاي فراملي از جايي مثل افغانستان و مصر گروهي نظير القاعده را از ملي              

 نيرو و سـازمان دارنـد؛ چنانكـه الان دنيـاي غـرب در                ي مختلف، حتي در قلب اروپا و امريكا شعبه،        در كشورها 
ويژه در قضيه فلسطين، لبنان، افغانستان، عراق، ايران          شدن در سطح جهاني با كشورهاي اسلامي و به          روند جهاني 

هـاي    يعنـي شـبكه   . دهـد   ديد قرار مـي   و سوريه كه نوعاً كشورهاي اسلامي هستند، چالش دارد و آنها را مورد ته             
  . كنند الملل فعاليت مي اند و در عرصه بين فراملي اسلامي با طرز فكرهاي متفاوت درهرحال فراسرزميني شده

  
  نحوي دوباره در حال احيا است؟  توانيم نتيجه بگيريم كه بحث انترناسيوناليسم اسلامي به  آيا مي�

  . هاي جديد  بله؛ اما در قالب�
  
شناسي شما از نهضتهاي اسلامي صدساله اخير چيـست و علـل عمـده              آقاي دكتر، در پايان، آسيب     �

دانيد؟ موقعيت فعلي انقلاب اسلامي در تاريخ صدساله اخير در            پيروزي يا شكست آنها را دركل چه مي       

  شود؟  اي جديد و يك نقطه عطف محسوب مي كجا است؟ آيا نتيجه نهضتهاي قبلي است يا دوره

تـرين حلقـه و نقطـه عطفـي بـسيار             من در كتاب جنبشهاي اسلامي معاصر، انقلاب اسلامي ايـران را متكامـل             �
ام؛ ولـي     كننده، هم از نظر افكار، هم از نظر شـكل مبـارزه و هـم از نظـر آثـار و نتـايج دانـسته                            تاثيرگذار و تعيين  

ن حركتها وجود داشته است؛ مخصوصا      ارتباط با حركتهاي گذشته نيست؛ چون در گذشته هم در مقاطعي اي             بي
 اعراب از اسرائيل، نقاط عطفي بودنـد كـه باعـث گـسترش گـرايش بـه                  1967ويژه شكست     المسلمين و به    اخوان

اما انقلاب اسلامي ايران نيز فاز مفصلي را شكل داد كه همه دنياي اسـلام، اعـم از شـيعه و سـني را       . اسلام شدند 
  . الشعاع قرار داد ذارش تحتبا رهبري بسيار برجسته و تاثيرگ

كننـده اسـت و     توان گفت آفتي كـه بـسيار خطرنـاك و فلـج             شناسي جنبشهاي اسلامي مي     اما درخصوص آسيب  
كند، حركت به سمت بنيادگرايي يعني بـه سـمت گرايـشهاي سـلفي و ظـاهربين                   جنبشهاي اسلامي را تهديد مي    

. دانـد   ا حاصل غلبه گرايشهاي وهابي و سـلفي مـي         مرحوم مطهري هم افول انديشه ديني در جهان عرب ر         . است



اگر گرايـشهاي بنيـادگرا بـر جنبـشهاي اسـلامي غالـب شـوند،               . اين خطر هم در شيعه و هم در سني وجود دارد          
داننـد، بـه      ازآنجاكه رويكرد فلسفي، عقلاني و علمي ندارنـد و نحـوه برخـورد درسـت بـا دنيـاي مـدرن را نمـي                       

اين آفت، باعـث    . شوند  كشانده مي   هاي بسيار زياد      اسي و نيز به رويارويي با هزينه      هاي سياسي، نظامي، احس     جنبه
دليـل غلظـت و غلبـه بنيـادگرايي، از تغييـر بنيانهـا و                 شود جنبشهاي اسلامي به تغيير ظواهر بـسنده كننـد و بـه              مي

دهنـد و از   از دست ميساختارها بازبمانند و آن وقت است كه حمايت مردم و پايگاه مردمي و اجتماعي خود را  
توانند پيچيدگي جامعه و دنيا را درك كنند و           درواقع آنها نمي  . شوند  اين طريق عملا از مشروعيت هم ساقط مي       

گـردد و سـرانجام پويـايي خـود را از دسـت       شان متوقف مـي  شوند، جنبش گرايي، حل مي لذا در الگوي گذشته 
آن . شـود    حركت و انقلابشان هنوز بـه اهـداف نرسـيده، رهـا مـي              يابد، و   كاري بر آنها غلبه مي      دهند، محافظه   مي

تواننـد در كـشورهاي اسـلامي      كننـد كـه بهتـر از آنهـا مـي            وقت جريانهاي ديگر غيرديني يا ضـدديني ادعـا مـي          
شـوند؛ چراكـه تـضعيف از داخـل، معمـولا       حتي جريانهايي از بيرون مدعي اين پاسخگويي مـي  . پاسخگو باشند 

  . آورد رج را نيز فراهم ميزمينه هجوم از خا
  .  آقاي دكتر موثقي، از اينكه وقتتان را در اختيارمان قرار داديد متشكريم�

  . كنم، موفق باشيد  خواهش مي�


